
دلم می‌خواهد زودتر 
زمستان شود!

خوکه خودش برایم تعریف کرد! برف! تفریح!

چرا؟



اسکیت‌بازی کنم...می‌توانم 
و نوشیدنی گرم 

بنوشم...

گفتم که برف را 
دوست دارم؟



وای، متأسفم.
تو قرار نیست توی 

زمستان خوش بگذرانی.

چرا نه؟

چون تو قورباغه‌ای. قورباغه‌ها 
به خواب زمستانی می‌روند.

من که از حرف‌های تو
سر درنمی‌آورم، ولی از این 

حرفت خوشم نیامد.



واقعاً؟

آهان، حالا دارم 
می‌فهمم.

خواب زمستانی، یعنی
تو می‌خوابی. پدرت همین الان هم 

خواب است.

بله، متوجه 
نشدی که خبری 

از او نیست؟



خوک‌ها زیر پتوی 
پشمی شطرنجی 

می‌خوابند.

من می‌خواهم 
خوک باشم.


